كل ظرفيت صادراتي سالانة ايران به اكو 6/4944ميليون دلار بوده، اما صادرات موجود ايران به آن كشورها در دورة 2001-1997، در مجموع 9/909 ميليون دلار بوده، ‌كه درواقع 7/4034ميليون دلار معادل 6/81درصد از كل حداكثر ظرفيت صادراتي ايران به منطقة اكو استفاده نشده است. با فرض تحقق 30درصدي حداكثر ظرفيت صادراتي ايران، امكان افزايش صادرات ايران از 9/909ميليون دلار به 4/1483ميليون دلار وجود دارد؛ كه در اين صورت صادرات ايران به اكو به ميزان 63درصد افزايش مي‌يابد. درمقابل، كل ظرفيت صادراتي سالانة اكو به ايران 8/3056 ميليون دلار بوده، اما واردات سالانة موجود ايران از آن كشورها در دورة 2001-1997، درمجموع 8/459 ميليون دلار بوده، ‌كه در واقع2597 ميليون دلار معادل 85درصد از كل ظرفيت صادراتي منطقه اكو به ايران استفاده‌نشده مانده است. البته با فرض تحقق 30 درصدي حداكثر ظرفيت صادراتي ايران، صادرات اكو به ايران از 8/459ميليون دلار به 917ميليون دلارمي‌رسد و به عبارت ديگر، به ميزان دو برابر افزايش مي‌يابد.
‌نتايج حاصل از محاسبة شاخص درايسدل نيز نشان مي‌دهد كه تركيه، پاكستان، ازبكستان و تاجيكستان بالاترين پتانسيل تجاري با ايران را طي دورة 5 سالة 2001-1997 داشته‌‌اند. از سوي ديگر، قرقيزستان،‌ قزاقستان، و به‌ويژه آذربايجان و تركمنستان كمترين پتانسيل تجاري با ايران را دارند. شاخص‌كسينوس محاسبه‌شده براي اعضاي اكو طي دورة 2001-1997 نشان ‌مي‌دهد كه ساختار كالاهاي صادراتي ايران بسيار شبيه ساختار كالاهاي وارداتي تركيه است‌و تركيه بالاترين پتانسيل همكاري تجاري با ايران را در مقايسه با ساير اعضاي اكو را دارد.
1. مقدمه

سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ازجمله تشكل‌هاي منطقه‌اي است كه تجارت درون‌منطقه‌اي اعضا سهم ناچيزي از كل تجارت آنها را تشكيل داده و كشورهاي عضو هنوز نتوانسته‌اند سطح مبادلات‌ و روابط تجاري درون‌منطقه‌اي خود را افزايش دهند. اين امر در حالي اتفاق افتاده كه ديگر تشكل‌ها همچون آ.سه.آن. ، اپك، نفتا و ... روز به روز سطح مبادلات درون منطقه‌اي را افزايش داده ‌و به‌صورت يك بلوك اقتصادي منطقه‌اي قدرتمند درآمده‌اند. حال اين سوال مطرح است كه آيا به‌لحاظ اقتصادي امكان افزايش همكاري‌ها بين كشورهاي اكو وجود ندارد؟ يا اين امر ريشه در مسائلي غير از اين دارد. اولين مرحله براي ايجاد و شكل‌گيري يك بلوك موفق ‌منطقه‌اي، بررسي وضعيت اقتصادي و شاخص‌هاي مرتبط با آن است، به‌طوري‌كه بايد اقتصاد كشورها را به‌لحاظ تشابه و درجة مكملي بررسي داد تا بتوان چهارچوب دقيق همكاري‌ها را تبيين كرد.
در مطالعات تجربي، براي مقايسة تركيب كالايي جريان‌هاي تجاري، چندين معيار معرفي شده‌ است كه‌ اين معيارها با استفاده از K گروه/ اقلام كالايي، شدت تكميل تجارت دوجانبه يا حتي چندجانبه را اندازه‌گيري مي‌كنند. ازجمله اين معيارها مي‌توان به شاخص‌هاي كسينوس ‌زاوية ‌بين بردار صادرات ‌و واردات، روش پتانسيل تجاري معمولي ‌و معيار مزيت نسبي آشكارشده اشاره‌‌ كرد. وجه‌‌مشترک ‌اين معيارها اين است که شدت اکمال تجاري بين دو کشور را محاسبه مي‌كنند.
در اين مقاله، بخش مهمي از شاخصهاي فوق براي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) محاسبه شده است. بدين منظور، ابتدا چهارچوب نظري موضوع ارايه، سپس روش تحقيق پژوهش بيان ‌و آنگاه نتايج تحقيق (در قالب ساختار كالايي تجارت - واردات‌ و صادرات- كشورهاي عضو اكو براساس نسبت‌هاي ‌تمركز و شاخص هرفيندال، مزيت‌نسبي آشكارشدة اين كشورها، شاخص كسينوس براي بردار صادرات ايران‌و واردات اعضاي اكو، معيار پتانسيل وارداتي‌و صادراتي كالايي ايران با اين كشورها و شاخص درايسدل) براساس نظام هماهنگ‌‌و كدگذاري كالا (HS)
 و از لوح فشردهPC-TAS 
 ارائه شده است. در پايان جمع‌بندي يافته‌هاي پژوهش ‌و ملاحظات پاياني ارائه شده است.
2- چهارچوب نظري

عنصر كليدي درتعريف‌و فهم مفهوم منطقه‌گرايي‌‌و همگرايي منطقه‌اي، مفهوم «منطقه» است. از منطقه به‌عنوان گروهي از كشورها كه در يك چهارچوب حقوقي ‌و به‌صورت نامحدود در حوزه‌هاي مختلف ازجمله حوزه‌هاي اقتصادي با يكديگر همكاري مي‌كنند و همكاري‌هاي خود را به‌تدريج توسعه و تكامل مي‌دهند (شيلا
،2000 : 5)، ياد شده است. برمبناي ‌اين تعريف، همكاري‌هايي‌كه كشورها به‌شكل محدود و به‌طور موقت بايكديگر انجام مي‌دهند، از دامنة شمول مفهوم منطقه‌گرايي خارج مي‌شوند. بر ‌اين اساس، منطقه‌گرايي خصلت پايدار دارد‌و در آن، افق درازمدتي براي همكاري كشورها درنظرگرفته مي‌شود. منطقه‌گرايي بيشتر جنبة تكاملي دارد و سطح و دامنة همكاري‌ها به‌تدريج گسترش‌و تعميق پيدا مي‌كند.

نظرية اتحادية گمركي را براي اولين بار  اقتصاددان‌كانادايي ژاكوب ‌واينر
(1950) به‌طور ايستا مطرح كرد. وي در مقالة مشهور خود "موضوع اتحاديه گمركي"
 كه از منشور هاوانا تا سازمان تجارت بين‌المللي
 منحل شده را بررسي كرده بود، نگراني خود را درمورد اين نوع ترتيبات تجاري ترجيحي بيان داشت و نوشت كه وقتي دو كشور براساس توافق، تعرفه‌هاي خود را براي كالاهاي يكديگر حذف مي‌كنند ولي همين تعرفه‌ها را براي كالاهايي كه از كشورهاي ثالث وارد مي‌شود حفظ مي‌كنند، اين اقدام آنها باعث بهبود سوددهي مبادله براي تاجران دو كشور مي‌شود؛ زيرا هر دو كشور محصولات همسايگانشان را كه قادر به توليد ارزانتر هستند را وارد مي‌كنند. اما بايد توجه داشت كه در اين حال، تجارت منحرف مي‌شود؛ چراكه اين دو كشور كالاهايي را از يكديگر مي‌خرند كه سابق بر اين از ساير كشورهايي كه در توليد آنها كارآتر بودند وارد مي‌كردند. پيام صريح واينر اين‌بود كه مناطق تجاري ترجيحي با تبعيض درآزادسازي تجارت ممكن‌است به تجارت اعضاي خودو رفاه‌جهاني آسيب واردكنند.
تشكيل جامعة اروپا در سال 1957‌و موافقت‌نامة تجارت آزاد اروپا، بعد سياستي مستقيم‌تري به نظريه اتحادية گمركي‌واينر داد و بعلاوه، اين نظريه را بعداً اقتصاددانان ديگر ازجمله ريچارد ليپسي
(1957، 1970)، كوپر
 و ماسل
(1956)، جاگديش باگواتي
(1971)، وونوكات
‌و وونوكات
(1981) بسط دادند‌و از اين نظريه در قالب نظرية يكپارچگي اقتصادي منطقه‌اي نام‌برده شد در اين نظريه، كشورهاي عضو براساس دو مفهوم اثر ايجاد تجارت ‌و انحراف تجارت ارزيابي مي‌شود. نظرية اقتصادي واحدي كه در آن پيشاپيش غلبة يك اثر بر ديگري تائيد شده باشد، تاكنون ارائه نشده‌است ‌و براي تائيد يا رد آن بايد براساس مدل‌هاي تجربي اقدام كرد.
نظرية واينر را بسياري از اقتصاددانان معاصر مجدداً بررسي و نقد كرده‌اند. در مقابل اين نظريه، نظرية "شركاي تجاري طبيعي"
 ارايه شده است. اين نظريه ‌برمبناي وجود حجم تجارت بالا در ميان دو ياچند كشور با كمترين فاصلة ‌جغرافيايي ‌تعريف ‌مي‌شود. اقتصادداناني ‌مانند پل ‌وناكوت
‌و مارك ‌لوتز
(1989) و نيز لورنس ساميرز
 (1991) براين عقيده‌اند كه در مورد ترتيبات تجاري ترجيحي
 بدين لحاظ‌ كه شركاي تجاري طبيعي هستند، آثار ايجاد تجارت آن بيش از انحراف تجارت آن است. از سوي ديگر، پل كروگمن
 (1991) هم دربارة اين نظريه بحث كرده و معتقد است كه اگرچه تجارت برمبناي مزيت نسبي استوار است، تحت تأثير مسايلي از قبيل‌ جغرافيا نيز قرار داردو حذف ‌فاصله جغرافيايي، هزينه‌هاي حمل‌ونقل را كاهش مي‌دهد و به همين دليل، همسايگان در چنين مناطقي درگسترة وسيعي بايكديگر دادوستد مي‌‌كنندو انحراف تجارت بسيار اندك خواهد بود.

دربارة اين نظريه‌ها اقتصاددانان‌و سياستگذاران اقتصادي ديگر نيز بحث كرده‌اند. ازجمله باگواتي
 (1996) اقتصاددان هندي تبار امريكايي- كه معتقد است اقتصاددانان پيش‌گفته موضوع ترتيبات تجاري منطقه‌اي را به صورت ايستا درنظر مي‌گيرند و اثرات پوياي اين ترتيبات را كه با توجه به عامل زمان در تسريع و يا كاهش موانع تجاري در تجارت جهاني ارزيابي مي‌شود، مدنظرقرار نمي‌دهند. باگواتي دو مفهوم بلوك‌هاي بازدارنده
 و بلوك‌هاي سازنده
 را مطرح مي‌كند(همان، ص83). اين دو اصطلاح ‌به ‌دو مفهوم انحراف تجارت‌ و ايجاد تجارت كه واينر مطرح كرده بود، بسيار نزديك است.

مسئلة انحراف تجارت و يا بازدارند‌ه‌بودن يك تشكل منطقه‌اي در رشد تجارت، به‌سادگي قابل اندازه‌گيري نيست و بدين لحاظ توجه بايد ‌بيشتر به هدف‌ها و اصول تشكيل يك منطقة‌ تجاري معطوف شود. در بررسي اهداف ‌و روند تكامل ترتيبات اقتصادي منطقه‌اي، با موضوع‌هاي‌ مختلف‌و دلايل متفاوتي در شكل‌گرفتن آن مواجه‌ هستيم. هرچه قطب‌بندي‌هاي سياسي رنگ‌ مي‌بازند بلوك‌بندي‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرند و تقويت مي‌شوند. در ترتيبات‌ منطقه‌اي تلاش مي‌كنند با ايجاد امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ازقبيل تسهيل مقررات تجاري، آزادسازي‌و ايجاد ترتيبات تجاري ترجيحي، از اقتصادهاي منطقه‌اي حمايت كنند. استفاده از اين ابزارها ممكن است با اهداف متفاوتي صورت گيرد. دلايلي ازجمله دنبال‌كردن منافع اقتصادي، انگيزه‌هاي سياسي، نگراني از انزوا در محيط تجارت بين‌المللي، تقويت ‌و حمايت از صنايع نوپا و تثبيت اصلاحات اقتصادي داخلي را مي‌توان ازجملة علل ‌اين گرايش‌ها نام برد.
3. روش تحقيق‌

در متون تجارت بين‌الملل، ترتيبات تجاري منطقه‌اي نوعي سياست تجاري در راستاي کاهش يا حذف موانع‌‌و محدوديتهاي تجاري ميان کشورهاي عضو قلمداد مي‌شود. اين ترتيبات، ‌اشکال‌و سطوح مختلفي دارند که ترتيبات تجاري ترجيحي ازجملة اين اشكال است. مهم‌ترين مسئله در اين زمينه اين است که چه اقلام کالا/ گروه کالاهايي‌ و چه بخش‌هايي از کشورهاي عضو بايد مشمول موافقت‌نامة تجاري شوند؛ که در اين زمينه، هر کشور بنا به مقتضيات اقتصادي و تجاري خود تصميم‌ مي‌گيرد. گفتني‌است ترجيحات ‌تعرفه‌اي وقتي حجم تجارت بين اعضا را افزايش مي‌دهد که درجة ‌اکمال تجاري ميان آنها بالا باشد. به‌همين‌جهت از مفهوم درجة تکميل ‌تجاري به‌عنوان ابزاري براي بررسي‌ پتانسيل ‌جهت توسعة ‌تجارت ‌استفاده مي‌شود.

پتانسيل تجاري ميزان تجارتي است كه كشورها به‌طور بالقوه مي‌توانند با توجه به عوامل تعيين‌كنندة جريان تجاري با يكديگر داشته باشند. براي تعيين پتانسيل تجاري بين‌كشورها، روش‌هاي متعددي وجود دارد. اكثر اين روش‌ها در مواردي كه كشورهاي موردنظر در ابتدا هيچ‌گونه سياست تجاري هماهنگي اتخاذ نكرده‌اند‌و روابط تجاري نازلي دارند، مناسب‌اند. روش‌هاي برآورد پتانسيل ‌تجاري را در سه‌گروه مي‌توان دسته‌بندي كرد: روش ‌برآورد ساده‌ پتانسيل تجاري؛ روش ‌برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از آزمون ‌مشابهت، ازجمله شاخص‌كسينوس
؛ و روش‌برآورد پتانسيل تجاري با استفاده از مدل ‌جاذبه
.

در اين راستا، اولين گام در تعيين ميزان اثربخشي موافقتنامة تجاري، تعيين پتانسيل تجاري ميان کشورهاست. در بسياري از پژوهش‌ها، از شاخص‌ها و روش‌هايي استفاده شده‌ است که اساساً امکان تجارت بالقوه را نشان مي‌دهندكه از آن جمله ‌مي‌توان به ‌مطالعات تجربي متعددي اشاره نمود. اساس اين مطالعات، استفاده از شاخص‌هاي سادة رياضي است که بر طبقه‌بندي کالايي برحسب ارزش صادرات‌ و واردات جفت کشورها متکي است؛ حال‌آن‌كه برخي پژوهشگران از تکنيک‌هاي اقتصادسنجي نظير مدل جاذبه به برآورد ميزان تجارت بالقوه استفاده‌ كرده‌اند. در اين خصوص مي‌توان به مطالعات مختلفي اشاره كرد. هردو دسته روش مي‌تواند پاسخگوي اهداف‌ و پرسش‌هاي اصلي اين مقاله باشند. در ادامه، منتخبي از شاخص‌ها كه جهت توسعة تجارت ايران و اعضاي اكو مناسب تشخيص داده شده، معرفي مي‌شود.
3-1. معيار کسينوس

درجة اكمال تجاري از مقايسة درجة هم‌خواني صادرات يك‌كشور با واردات شريك تجاري به‌دست مي‌آيد. درواقع، اكمال تجاري مشخص مي‌كند كه تخصص‌گرايي يك‌كشور در صادرات، تا چه‌اندازه تقاضاي وارداتي كشور شريك تجاري را تكميل مي‌‌كند. معيار كسينوس اولين‌ بار روي آلن (1957)
 در کتاب اقتصاد رياضي مطرح‌ كرد. در اين معيار، از شاخص كسينوس براي اندازه‌گيري شدت تشابه صادرات- واردات دوكشور استفاده شده‌ اين معيار به‌صورت رابطه زير تعريف مي‌شود:
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، واردات كشورj از كالاي kاز جهان است. در اين رابطه، i، j و k به‌ترتيب به كشور صادركننده، كشور واردكننده و گروه كالا مربوط است. xijk ، جريان تجاري كالاي k از كشورi  به كشورj است. اگرهمة واردكننده‌هاي كالايk از كشور i را با هم در نظر بگيريم، 
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 است كه كل صادرات كشور i به جهان است‌واگر تمامي صادركنندگان كالاي k به كشورj  را درنظر بگيريم،
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 است ‌كه ‌بيانگر كل ‌واردات ‌كالاي k كشورj  از جهان است. بردار صادرات ‌كشور، تركيبي ‌از n قلم كالا است: 
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 كه باحرف
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 نشان داده‌مي‌شود.به ‌همين‌ترتيب،
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 بردارواردات‌كشورj باn  قلم‌كالااست: 
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با تعيين زاوية دو بردار در فضاي كالاي n بعدي مي‌توان اين دو بردار را باهم مقايسه كرد. زاوية كوچك نشان مي‌دهد كه تركيب كالاي صادرات كشورi (براي تمامي مقاصد يا جهان) شبيه ‌تركيب‌ كالايي واردات كشورj (از تمامم ‌مبادي‌ يا جهان) است‌ و زاوية بزرگ نشان مي‌دهد كه ساختار صادرات كشورi  و ساختار واردات كشور j غيرمشابه هستند (يعني قابليت انطباق ندارند). بزرگي زاوية بين دو بردار كالا معمولاً ‌برحسب ‌كسينوس اندازه‌گيري ‌‌مي‌شود (لاين‌من
،1988: 445). 
با توجه به فرمول فوق، اگر تركيب كالايي صادرات كشور i با واردات كشور j يكسان باشد، درجه تكميل كامل را نشان مي‌دهد، يعني الگوهاي كالايي كشور صادركننده و واردكننده دقيقاً شبيه ‌هم هستند؛ و اگر براي تمامي k ها، 
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 يا هر دو صفر باشد، واضح است كه تجارت از i به jممكن نيست و بردارهاي
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 و mj  برهم عمودند و به اين ترتيب
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 است و درجة تكميل تجاري وجود ندارد. بنابراين، كسينوس بين دو بردار مي‌تواند بين دو ارزش بحراني صفر و يك قرار گيرد.

معيار تشابه (كسينوس)، فقط شدت جريان تجارت متقابل مورد انتظار را از كشور صادركنندة iام به كشور واردكنندة jام برمبناي الگوهاي تجاري موجود ارائه مي‌دهد. اين‌ معيار دربارة تشخيص پتانسيل (توان بالقوه) تجاري ‌چيزي نمي‌گويد. به‌عبارت ديگر، ممكن است تجارت دو كشور كاملاً شبيه هم باشند، ‌درحالي‌كه معلوم نيست كه آنها واقعاً با يكديگر تجارت كرده باشند. به‌علاوه وقتي تشابهات مقايسه مي‌شوند،‌ دليل رخ‌دادن اين وضعيت را توضيح داده نمي‌شود و رفتاري ممكن است نشان داده شود كه‌ متقابلاً رخ دهد(پانجا موجي
و ديگران، 1995). با استفاده از معيار كسينوس، معمولاً سه نوع تشابه تجاري را براي كشورهاي درحال توسعه بر مبناي مبدأ و مقصد تجارت محاسبه مي‌كنند.
3-2. برآورد سادة پتانسيل تجاري

اين روش خود روش‌هاي متعددي را براي برآورد پتانسيل تجاري بين كشورها شامل مي‌شود. از جملة اين روش‌ها، روش ساختار تجاري است. در اين روش، با بررسي كالايي جريان‌هاي تجارت خارجي هر دو كشور و تعيين اقلام عمدة صادراتي و وارداتي آنها، ميزان هماهنگي اقلام صادراتي يك كشور با واردات كشور ديگر، تعيين‌كنندة پتانسيل تجاري بين آن ‌دو خواهد بود. روش ديگر اين است كه با توجه به ميزان كنوني مبادلات و نوع كالاهاي مبادلاتي، سطح مبادلات آينده پيش‌بيني شود. روش ديگري كه مي‌توان بكار برد، تهية جدولي است كه در يك ستون آن اقلام صادراتي يك كشور براساس يكي از كدهاي طبقه‌بندي بين‌المللي
 و در ستون ديگر اقلام وارداتي كشور دوم براساس همان كد نشان داده شود، سپس در هر رديف ميزان حداقل در بين دو ستون عنوان‌شده، ستون جديدي تشكيل مي‌دهد كه در آن حداكثر پتانسيل تجاري بين دو كشور براي هر كالا نشان داده مي‌شود. چنان كه مشهود است، عدد به‌دست‌آمده را نمي‌توان به‌عنوان پتانسيل تجاري دو كشور درنظر گرفت. درصورتي مي‌توان كل عدد مزبور را به‌عنوان پتانسيل قلمداد كرد كه يا كشور اول صادرات به كشور دوم را به‌جاي صادرات به تمامي بازارهاي هدف پيشين خود قرار دهد و يا ظرفيت توليد داخلي را دو برابر صادرات گذشته كند. از آنجا كه اين اقدام صحيح بنظرنمي‌رسدو يا حداقل در كوتاه‌مدت امكان‌پذيرنيست، پتانسيل معمولي را درحد30 تا40 درصد رقم‌‌ حداكثر پتانسيل‌ تجاري در نظر مي‌گيرند(آرنون
، اسپيواك
، و وين‌بلت
، 1995).
با اين روش مي‌توان پتانسيل صادرات كالايي يك كشور به كشور ديگر يا پتانسيل وارداتي كالايي يك كشور از كشور ديگر را محاسبه كرد. براي محاسبة پتانسيل صادراتي كشور A به كشور B لازم است 
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 يا ارزش صادرات كشور A براساس كدهاي كالايي (i) به جهان (w) براي يك دورة زماني خاص (t) دردست باشد. همچنين لازم است 
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 يا ارزش واردات كشور B براساس كدهاي كالايي از جهان براي دورة زماني مذكور دراختيار باشد.
بعد از مشخص‌شدن كدهاي كالاهايي‌كه كشور A صادركننده و كشورB واردكنندة آن كالاها هستند، براساس حداقل رقم اين دو مولفه، حداكثر پتانسيل (حداكثر ميزان ممكن مبادله) مشخص مي‌شود:
حداكثر پتانسيل صادراتي كشور A به كشور B از كالاي  i:
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پتانسيل صادراتي كشور A به كشورB از كالاي i:
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با جمع‌كردن رقم‌هاي پتانسيل صادراتي كشور A به كشورB درمورد كدهاي مختلف كالايي (n،...،i:1) ، ميزان كل پتانسيل صادراتي كشور A به كشور B تعيين مي‌‌شود.
براي محاسبة پتانسيل وارداتي كشور A از كشورB نيز بايد پروسة مشابهي درجهت عكس طي شود.
براي اندازه‌گيري پتانسيل تجاري متقابل كشورها، از آمار منتشرشده در مركز تجارت بين‌الملل (ITC) در قالب نرم افزار PC/TAS نسخة سال2002 استفاده شده است. اطلاعات صادرات و واردات اين كشورها براساس كدهاي 6 رقمي نظام هماهنگ براي سال‌هاي 2001-1997 به‌دست آمده‌اند.

بدين‌ترتيب، يكي از روش‌هاي محاسبة پتانسيل تجاري بين اعضاي يك پيمان منطقه‌اي، درصد استفاده‌نشده از ظرفيت‌هاي تجاري موجود اين كشورها است. در اين قسمت، براي ارائة تصوير روشني از پتانسيل‌هاي تجاري ‌و تبيين چهارچوبي براي مذاكرات تجاري دوجانبه در سطح‌كالايي، پتانسيل تجاري ايران با اين كشورها و برعكس بررسي شده است.
در داخل‌ كشور مطالعات ‌متعددي با استفاده از اين روش انجام شده است؛ كه از جملة آنها مي‌توان به اين دو مقاله اشاره كرد: صباغ‌كرماني‌و حسيني (1380) " ارزيابي صادرات محصولات كشاورزي ايران به تشكل‌هاي منطقه‌اي‌ ‌و تعيين بازارهاي هدف"؛‌ صادقي‌يارندي‌‌ و حسيني(1378)، " بررسي امكان مبادله محصولات كشاورزي بين ايران‌و كشورهاي آسياي مركزي‌و قفقاز".
3-3- شاخص مزيت‌ نسبي آشكارشده ‌به‌عنوان معيار انتخابي تشابه صادراتي

يكي از اصولي‌ترين نظريه‌هاي اقتصادي درباب تجارت بين‌الملل، بر اصل مزيت نسبي استوار است. تخصص‌و تقسيم كار، صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس، معرفي فناوري‌هاو كارآفريني‌هاي جديد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي‌و سرانجام افزايش قابليت دسترسي به اهداف سياست‌هاي اقتصاد كلان، مانند نرخ‌هاي بالاتر رشد اقتصادي و نيل به اشتغال كامل، ازجمله دستاوردهاي توليد براساس اصل مزيت نسبي به‌شمار مي‌رود. از سوي ديگر، براي استفاده از پتانسيلهاي بالقوه بين كشورها، توجه به مزيت نسبي و شناسايي كالاهايي كه در تجارت خارجي برتري دارند،‏ بسيار حايز اهميت است. بر اين اساس، موضوع مزيت‌هاي نسبي ‌و دسترسي به شاخص‌هاي مناسب جهت محاسبة آن، امروزه در ادبيات اقتصاد بين‌الملل، وسعت و گستردگي فراواني دارد. بنابراين، براساس نظريه ‌تجارت‌بين‌الملل، مزيت نسبي توانايي يك كشور در توليد و صدور كالاهاي موردنظر با هزينة كمتر و قيمت ارزان‌تر نسبت به كشورهاي رقيب را نشان مي‌دهد. به‌علاوه، چنان‌كه محاسبات نيز نشان مي‌دهند، مزيت نسبي در طول زمان ثابت نيست و با تغييرات ساختار بازار جهاني، روش‌هاي توليد رقبا و تغييرات ساختار هزينة توليد، دچار نوسان مي‌شود. به‌طوركلي مي‌توان عوامل اصلي را كه در تعيين مزيت نسبي يك كالا دخالت دارند در سه حوزه توليد، صادرات و تقاضا خلاصه كرد
.
به‌رغم تمامي مشكلات و دشواري‌هايي كه در اندازه‌گيري مزيت ‌نسبي در بحث‌هاي نظري وجود دارد، اكثر اقتصاددانان به استفاده از آن در مطالعات كاربردي اصرار دارند. اين امر مستلزم به‌كارگيري روش‌هاي غيرمستقيم براي اندازه‌گيري مفهوم مزيت ‌نسبي است. در اين روش‌ها با استفاده از داده‌هاي آماري موجود، پس از تجارت به محاسبة مزيت ‌نسبي صادراتي اقدام مي‌كنند. در اين ميان، يكي از شاخص‌هايي كه با رويكرد غيرمستقيم مزيت ‌نسبي را به‌صورت كمي اندازه‌گيري مي‌كند، شاخص مزيت ‌نسبي آشكارشده(RCA) 
 صادراتي است.
نزديك چهل سال پيش، بالاسا
 (1965) مقاله‌اي با استفاده از محاسبة مزيت نسبي آشکارشده به چاپ رسانيد. تاكنون معيارهاي مختلفي براي اندازه گيري مزيت نسبي ارائه شده است كه از آن جمله مي‌توان به معيار مزيت نسبي آشكارشده (RCA) اشاره كرد كه اولين بار بالاسا (1965) آن را ارائه كرد. اين معيار را بعدها والراس، يتس و ديگران بسط دادند ‌و در پژوهش‌هاي مختلفي به‌كارگرفته‌شد، ازجمله بانك جهاني
(1994)و سازمان توسعة صنعتي ملل متحد
(1986)، آكينو
 (1981)و كرفت‌و توماس
 (1986)که به عنوان معيار تخصصي تجارت‌بين‌الملل تلقي مي‌‌شود (آ.ت.سي، آنكتاد/ سازمان جهاني تجارت
، 1995). بنابراين، معمول‌ترين شاخص مزيت نسبي، بررسي نسبت عملكرد صادراتي يك كشور برپاية بررسي ساختار كالايي صادرات آن در مقايسه با ساختار كالايي صادرات جهاني است. اين شاخص را بالاسا به‌صورت زير تعريف كرده است:
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در اين رابطه:
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: شاخص مزيت ‌نسبي آشكارشده كشور 
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 در صادرات كالاي 
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: ارزش صادرات كالاي 
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 توسط‌كشور 
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: ارزش كل صادرات كشور
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: ارزش صادرات جهاني كالاي 
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: ارزش‌كل صادرات جهان.
صورت كسر رابطه سهم صادرات كالاي i را در كل صادرات كشور j ، و مخرج كسر سهم همان كالا را از صادرات كل جهان نشان مي‌دهد. بنابراين، مي‌توان گفت با اين رابطه، عملكرد صادراتي يك كشور در صادرات كالاي i در مقابل عملكرد صادرات جهاني آن كالا مقايسه مي‌شود.
دامنة شاخص فوق به‌گونه‌اي است كه مقادير آن بين صفر و بي‌نهايت قرار مي‌گيرد. چنانچه اين شاخص در فاصلة صفر و يك واقع شود، حاكي از آن است كه كشور j در صادرات كالاي i تخصص ندارد و فاقد مزيت‌نسبي آشكارشده است. قرارگرفتن اين شاخص در فاصلة يك تا بي‌نهايت نشان مي‌دهد كه كشور j در صادرات كالاي i مزيت ‌نسبي آشكارشده دارد. در ضمن، روند صعودي (نزولي) شاخص، حركت كشور به‌سوي تخصص‌گرايي (ازدست‌دادن تخصص) در صادرات كالاي مورد بررسي را نشان‌ مي‌دهد. بنابراين مقدار اين شاخص براي هر كالاي صادراتي، وضعيت مزيت ‌نسبي آن كالا در بازار صادراتي بالفعل را منعكس مي‌‌كند
. علاوه بر اين، نوسانات اين معيار طي دوره به‌عنوان تغيير در عملكرد صادراتي كالا تلقي مي‌شود. نوسانات حاصل در مزيت‌نسبي به تغيير نسبي هزينة توليد كالا، تغييرات در نوسانات نرخ ارز و يا تغييرات در موانع تجاري كشورها بستگي دارد.

اکنون اگر مزيت نسبي آشکارشده براي تمامي کالاهاي دو يا چند کشوري که مي‌خواهيم امکان تجارت بين آنها را بررسي كنيم، محاسبه کرده باشيم، هرچه تعداد کالاهاي مشابه که هر دو کشور در آن مزيت نسبي آشکارشده بيشتر از يک باشند کمتر دارند، امکان تجارت بين دو کشور بيشتر خواهد بود. البته بررسي مزيت نسبي هر کشور در صادرات کالاهاي مختلف، اطلاعات مفيدي درمورد تعداد و تنوع محصولات با مزيت نسبي در هر کشور، و رقابت يا عدم رقابت کشورها براي صدور اين محصولات طي دورة زماني مشخص نشان به دست مي‌دهد.
3-4. شاخص درايسدل

درايسدل (1969) شاخصي معرفي كرد که تاحدود بسيار زيادي امكان تجارت ميان زوج کشورها را نشان مي‌دهد. ضابطة کلي شاخص درايسدل به صورت زير است: 
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اجزاي رابطة فوق را به صورت زير مي‌توان معرفي كرد:
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:شاخص امکان تجارت بين دو کشورiو j (برحسب ساختار صادرات کشورi با واردات کشورj)؛ 
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: ارزش صادرات کالاي k از کشور i به جهان؛ 
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: ارزش کل صادرات کشور i به جهان؛ 
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: ارزش کل واردات جهاني؛ 
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: ارزش کل واردات کشور i از جهان؛ 
[image: image37.wmf]t

jw

M

:  ارزش کل واردات کشور j از جهان؛ 
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: ارزش واردات جهاني از کالاي k ؛ و
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: ارزش واردات کالاي k کشورi از جهان.

اين شاخص، درجه همخواني صادرات يک کشور را با واردات کشور شريک در مقايسه با واردات جهاني نشان مي‌دهد. در اين‌ باره، درايسدل معتقد است که شاخص مکمل‌بودن به نوعي بيانگر تخصص‌ها ‌و مزيت‌هاي نسبي کشورها است، به‌شرط آنکه فرض شود که الگوي واردات‌و صادرات، نشان دهندة فراواني عوامل توليد است. بدين ترتيب، با اين شاخص، پتانسيل تجاري اندازه‌گيري مي‌شود نه رقابت در تجارت. اين شاخص همواره بزرگ‌تر از صفر است؛ مقادير بزرگ‌تر از يک، نشان‌دهندة تشابه در الگوهاي صادراتي کشور i با واردات کشور j، و وجود پتانسيل تجاري بين زوج کشورهاست ‌و مقادير کمتر از يک عدم وجود تشابه يا عدم وجود پتانسيل در الگوهاي تجاري (صادراتي ‌و وارداتي) زوج کشورها را نشان مي‌دهد.
والراس ‌و جانستون (2001)، براي بررسي تغييرات ساختار کشاورزي ايالات متحده با شرکاي آن (اعضاي موافقت‌نامة نفتا و موافقت‌نامة تجارت آزاد کانادا و امريکا) از شاخص درايسدل با اندکي تغيير استفاده کرده‌اند.
4. نتايج پژوهش

4-1. تحليل ساختار تجاري(صادرات ‌و واردات) كشورهاي عضو اكو

الف- ساختار صادرات كشورهاي عضو اكو: اعضاي اكو در دوره زماني 2001-1997، در مجموع 309 ميليارد دلار صادرات داشته‌اند. صادرات اعضاي اكو از 9/56 ميليارد دلار در سال 1997 با نرخ رشد سالانة 4/4 درصد طي سال‌هاي 2001-1997 به 3/69 ميليارد دلار در سال 2001 افزايش يافته است. نرخ رشد صادرات اعضاي اكو طي سال‌هاي 2000-1997 پيوسته روند صعودي داشته، اما در مقايسه با سال 2000 اين رقم در سال 2001 كاهش يافته است. طي سال‌هاي 2001-1997، از ميان اعضاي اكو، تركيه با 5/137 ميليارد دلار و افغانستان با 5/0ميليارد دلار در كل دوره، بالاترين و پايين‌ترين صادرات را داشته‌اند؛ و بعد از تركيه، ايران با 9/101 ميليارد دلار و پاكستان با 2/38 ميليارد دلار قرار دارند.

از اعضاي اكو، افغانستان، ازبكستان ‌و قرقيزستان به‌ترتيب با 5/12، 3/7 و 6/2 درصد رشد منفي در طي دوره مواجه‌بوده‌اند و ساير كشورها رشد مثبت داشته‌اند. در اين ميان، آذربايجان با 5/56 درصد، بيشترين رشد صادرات را داشته‌اند و پس از آن، ايران (4/5 درصد)، ‌تركيه (9/3 درصد)، تاجيكستان (4/3 درصد)و پاكستان (9/2 درصد) قرار داشته‌اند. بدين‌ترتيب، اكو در مقايسه با وسعت و جمعيت، سهم نسبتاً كوچكي از تجارت جهاني را به خود اختصاص مي‌دهد و در اين ميان، تركيه، قزاقستان‌ و ازبكستان، بازارهاي ‌پررونق‌و رشد شتاباني طي دورة فوق داشته‌اند.

كشورهاي‌ عضو اكو طي دورة 2001-1997، 2/1درصد از كل صادرات جهاني را به‌ خود اختصاص داده‌اند. سهم اكو از صادرات جهاني، از 18/1درصد در سال 1997 به 26/1درصد در سال 2001 رسيد. در ميان اعضاي اكو، بالاترين سهم از صادرات جهاني به تركيه با 535/0 درصد و پايين‌ترين سهم به كشور افغانستان با 002/0 درصد تعلق داشته است و بعد از تركيه، ايران (397/0درصد) و پاكستان (149/0درصد) قرار دارند و بقية اعضاي اكو، سهم بسيار ناچيزي از صادرات جهاني را به خود اختصاص مي‌دهند. سهم ايران، آذربايجان،‌ پاكستان و تركيه از كل صادرات جهاني طي سال‌هاي 2001-1997 روند صعودي داشته است و به اين ترتيب اين كشورها طي اين دوره توانسته‌اند سهم خود را از صادرات جهاني افزايش دهند، اما سهم بقيه‌ كشورها از صادرات جهاني روبه ‌كاهش ‌نهاده است.

براي تحليل ‌ساختار تجاري اعضاي اكو، از نسبت‌هاي تمركزكالايي(CRi) 
و شاخص‌‌ هرفيندال(HI)
 استفاده مي‌شود. نسبت‌هاي تمركز با هدف مشخص‌كردن سهم عمده‌ترين كالاهاي مورد مبادله، يك، دو، چهار، هشت ‌و بيست قلم عمده از بالاترين ارزش ‌كالايي محاسبه شده است. بر اين اساس، نسبت‌هاي تمركز كالايي براي صادرات كشورهاي عضو اكو محاسبه و در جدول 1 ارائه شده‌است. از ميان اعضاي اكو، تنوع و فراواني كالاهاي صادراتي تركيه موجب شده است كه شاخص‌هاي تمركز اين كشور در مقايسه با بقيه اعضا به‌مراتب پايين‌‌ باشد و تمركز يك‌كالايي آن تنها 82/2 درصد باشد. نسبت‌هاي تمركز 20 كالاي صادراتي اين كشور 69/25 درصد بوده است. بعد از تركيه، پاكستان، قزاقستان، ازبكستان ‌و قرقيزستان بالاترين تعداد كالا و كمترين تمركز كالايي در صادرات را دارند؛ اما تركمنستان و افغانستان بيشترين تمركز كالايي را داشته‌‌اند.
	جدول 1. ساختار كالايي صادرات كشورهاي عضو اكو در دورة 2001-1997      واحد: ميليون دلار

	 20قلم كالا كه بالاترين ارزش صادرات را دارند

	صادرات 
	شرح 

	
	CR20
	CR8
	CR4
	CR1
	تعداد كل كالا 
	ارزش كل 
	

	080620، 430130،570110، 080250،852490،080212، 121110

970600،270900،520100،090930،080211،490199، 080420

130190،481920،081310، 570210،481910، 121299
	83/3

 

 
	61/10

 

 
	45/89

 

 
	19/74

 

 
	258

 

 
	3/401
 

 
	افغانستان
 

 

	271026، 271021،271013، 520300، 271600، 271029 ،080222

281820، 240110، 390110، 271099، 520100، 760120، 843143

271019، 890600، 240310، 852423، 220820، 290512
	82/56

 

 
	68/37

 

 
	58/73

 

 
	37/14

 

 
	493

 

 
	4/2323
 

 
	آذربايجان
 

 

	570110، 080250، 271112، 720719، 271119، 271113، 271000،
420221،‌290220، 080620، 720822، 640199، 160430، 092020،‌
050400، 271320، 200290، 270750، 570299، 190530
	53/11

 

 
	38/65

 

 
	33/55

 

 
	18/87

 

 
	1570

 

 
	3/16304
 

 
	ايران1
 

 

	740311، 100190، 720241، 281820، 270119،‌710691، 721049،
720943، 790111، 271000، 710813، 284420، 720824،‌790112

720923،‌721012، 520100، 710812، 780110،‌760120
	66/77

 

 
	44/14

 

 
	32/28

 

 
	14/46

 

 
	734

 

 
	9/4617
 

 
	قزاقستان
 

 

	240100،520100، 760200، 853922، 740400، 740311، 080810، 

070310، 410121، 811000، 070200، 720824، 081350، 5100310

27160، 420210،‌853929، 240120، 081310، 870891
	67/23

 

 
	52/09

 

 
	42/45

 

 
	16/53

 

 
	558

 

 
	4/1090
	قرقيزستان
 

 

	420310،‌520522،‌611020، 610510، 100630، 520912، 630260،‌620342

570110، 630221، 950662، 551311، 630222، 630210، 520812،‌630710

170310،‌520532، 550953، 620462
	46/76

 

 
	27/07

 

 
	15/07

 

 
	4/15

 

 
	1768

 

 
	3/36192
	پاكستان
 

 

	520100، 760120، 081350، 520912، 240110، 081310، 620342، 520813

520812،‌520512، 070310، 520532، 520911، 760519، 760200، 200980

140420، 200290، 080610، 760511
	79/75

 

 
	65/54

 

 
	56/06

 

 
	42/76

 

 
	366

 

 
	3/1041
	تاجيكستان
 

 

	721420،‌611020، 852810، 080222، 240100، 620462، 620342، 880240

711319، 420310،‌870210، 610831، 630260،610831، 611030، 611592،
 721331، 080620،200819، 690890
	25/69

 

 
	15/72

 

 
	10/00

 

 
	2/82

 

 
	3798

 

 
	4/132677
	تركيه
 

 

	271000، 520100، 270900، 520512، 520942، 271600، 880230، 610910

600292، 620342، 520513، 271311،‌140420، 520542، 280120، 520524

520523،‌271312،‌520490، 600242
	92/85

 

 
	85/21

 

 
	86/38

 

 
	36/67

 

 
	208

 

 
	0/1974
	تركمنستان 
 

 

	710812،870322، 520512، 740311، 790112، 520812، 284410، 271121

560121، 240110، 520513، 080610، 740811، 070200، 070310،‌200290

080710، 284420،‌711220، 27100
	61/21

 

 
	42/50

 

 
	32/32

 

 
	15/18

 

 
	893

 

 
	9/4462
	ازبكستان
 

 


مأخذ: نتايج تحقيق. 

شايان ذكر است كه صادرات بدون نفت ايران در محاسبات استفاده شده است.
ب- بررسي ساختار واردات كالايي كشورهاي عضو اكو: بررسي ساختار واردات اكو نشان مي‌دهد كه كل واردات اين كشورها طي دوره 2001-1997، 352 ميليارد دلار است. واردات اين كشورها با رشد منفي سالانه 2/2 از 73 ميليارد دلار در سال 1997 به 65 ميليارد دلار در سال 2001 كاهش يافته است. اين در حالي است كه واردات جهاني در اين دوره رشد 85/1 درصدي داشته است و از 4399 ميليارد دلار به 4806 ميليارد دلار رسيده است. در بين اعضاي اكو، تركيه با 224 ميليارد دلار بيشترين واردات از جهان و افغانستان با 6/1 ميليارد دلار پايين‌ترين ارزش واردات از جهان در كل دوره را دارد. به‌علاوه، طي دوره، بيشترين كالاي وارداتي از آن تركيه با 4481 قلم كالا و كمترين تعداد كالاهاي وارداتي از آن افغانستان با 853 قلم كالا بوده است. سهم واردات كشورهاي اكو از 65/1 درصد در سال 1997 به 35/1 درصد در سال 2001 كاهش يافته است. در بين كشورهاي اكو، تركيه، ايران و پاكستان به‌ترتيب با 975/0،‏ 308/0 و134/0 درصد بالاترين سهم واردات اين مجموعه از كشورها را به‌خود اختصاص داده‌اند. پس از بررسي روند واردات كشورهاي عضو اكو‏، نسبت‌هاي تمركز اين كشورها محاسبه شده و در جدول 2 ارائه شده است.
	جدول 2. ساختار كالايي واردات كشورهاي عضو اكو در دوره 2001-1997 

	 20قلم كالا كه بالاترين ارزش واردات را دارند
 
	واردات
	شرح
 

	
	CR20
	CR8
	CR4
	CR1
	تعداد 
كل كالا 
	ارزش كل
 (ميليون دلار)
	

	401120، 540760، 240220، 271000، 100190، 090240، 840820، 540772

701339، 600192، 090220، 540752، 170199، 850611، 870322، 871200

851710، 870899، 600293، 300490
	51/65

 

 
	37/79

 

 
	26/24

 

 
	11/17

 

 
	853

 

 
	0/1640
 

 
	افغانستان
 

 

	100190، 271121، 271600، 880220، 841199، 843143،‌852510، 730890

300490، 851790، 870323، 110100، 730420، 850300، 440710، 170199

847810، 252329، 851781، 100110
	35/41

 

 
	22/46

 

 
	14/68

 

 
	5/08

 

 
	1846

 

 
	8/4668

	آذربايجان
 

 

	100110، 870899، 150710، 100630، 170111، 840690،271000، 100510

870600،‌852520، 151211، 480252، 230400، 721420، 721012، 100300

851730، 845420،841430،720824
	29/05

 

 
	19/56

 

 
	13/17

 

 
	5/88

 

 
	3161

 

 
	4/70872
	ايران
 

 

	271000، 271121، 870323، 284420، 870322، 270900، 170111، 843143

300490، 260700، 870590، 270400، 730410، 271600، 843049، 730420

848180، 860610، 841990، 851730
	27/87

 

 
	17/55

 

 
	11/72

 

 
	5/03

 

 
	2406

 

 
	0/5026
	قزاقستان
 

 

	010410، 271013، 640620، 580135، 580190، 580230، 100200، 870324، 

640411،540743، 300590، 283800، 611020، 870331، 611599، 732620

401120، 620433، 401130، 540872
	33/31

 

 
	21/76

 

 
	14/30

 

 
	5/08

 

 
	1427

 

 
	6/2062
	قرقيزستان
 

 

	151190، 100190، 090240، 150710، 291736، 840999، 520100، 310590

300490، 380810، 852990، 290243، 870899، 120500، 880330، 170199

390210، 3105430، 847330، 870322
	27/57

 

 
	18/62

 

 
	13/35

 

 
	7/17

 

 
	3300

 

 
	9/30768
	پاكستان
 

 

	110100،‌281820، 100190، 240220، 271000، 170199، 271311، 282630

640199، 190530، 271600، 282612، 870290، 401120، 170490، 190219

440710، 310230، 490700، 570299
	45/74

 

 
	32/28

 

 
	20/15

 

 
	6/05

 

 
	883

 

 
	4/1054
	تاجيكستان
 

 

	270900، 870323، 852520، 720449،271119،‌ 520100،‌870421، 870829

854011، 270112، 300490، 880240، 240120، 271026، 847989، 390210

870899، 870322،740311، 410210
	25/57

 

 
	17/82

 

 
	13/14

 

 
	7/19

 

 
	4481

 

 
	8/22408
	تركيه
 

 

	240210،‌730610، 170199، 271000، 730511، 300490،‌852810،‌841182

852910، 848180، 020741، 870190، 841490، 271500، 870120، 843351

870590، 730410، 310230، 844629
	26/24

 

 
	13/23

 

 
	7/76

 

 
	2/51

 

 
	1709

 

 
	6/3032
	تركمنستان 
 

 

	880240، 170199، 100190، 870190، 840733، 843351، 851730،852810،
300490، 730890، 840820، 151219، 848180، 852520، 040500، 020220

401120، 120100، 640199، 401110
	32/46

 

 
	24/62

 

 
	19/70

 

 
	11/22

 

 
	2455

 

 
	3/10152
	ازبكستان
 

 


مأخذ: نتايج تحقيق
بررسي شاخص‌هاي تمركز يك‌كالايي كشورهاي عضو اكو گوياي آن است كه در واردات، بالاترين نسبت تمركز يك كالا به دو كشور ازبكستان و افغانستان با 22/11و 17/11 درصد اختصاص دارد و كمترين تمركز يك‌كالايي در واردات از آن تركمنستان با 51/2 درصد است. محاسبة ‌نسبت تمركز چهار قلم كالايي براي واردات اعضاي اكو نشان مي‌دهد كه افغانستان با 24/26 درصد، بالاترين نسبت‌هاي تمركز در واردات كالايي و تركمنستان نيز با 76/7 درصد كمترين مقدار اين شاخص را به خود اختصاص داده است.
مقايسة نسبت‌هاي تمركز واردات و صادرات اين كشورها بيانگر آن است كه صادرات بسياري از كشورها، جز دو كشور تركيه ‌و پاكستان، به بيست قلم‌كالا محدود است؛ اما سهم بيست قلم كالاي عمدة وارداتي از كل واردات در مقايسه با سهم بيست قلم كالاي عمدة صادراتي از كل صادرات آن كشورها به‌مراتب كمتر است.

يكي از شاخص‌هايي كه براي بررسي تمركز تجاري كشورها به‌كار مي‌رود، شاخص هرفيندال است. در جدول 3 ، شاخص هرفيندال صادرات و واردات كالايي كشورها براي دورة زماني 2001-1997 محاسبه شده است. مطابق اين محاسبات عدد شاخص هرفيندال صادرات كشورها به‌مراتب بيشتر از شاخص هرفيندال واردات كشورها است؛ بدين معني كه تعداد كالاهاي صادراتي اين كشورها كم و به‌علاوه صادرات آنها بين چند قلم كالاي عمده توزيع شده است. در بين كشورها، بالاترين مقدار شاخص هرفيندال (HI) براي صادرات به كشور تركمنستان 222/0، تاجيكستان 194/0 و آذربايجان 163/0 تعلق داشته است. اين امر بيانگر آن است كه ساختار صادرات اين كشورها به معدودي كالاي صادراتي محدود است. در اين ميان،‌ تنها كشور تركيه با شاخص هرفيندال برابر با0057/0 در صادرات كالايي، كمترين ميزان آن شاخص را داراست. ميزان شاخص هرفيندال‌ واردات كالايي ا‌عضاي اكو در مقايسه با شاخص هرفيندال صادرات كالايي اين كشورها، اعداد به‌مراتب كوچكي ‌هستند و بيشترين مقدار آن به تركيه (073/0)، ازبكستان‌ و تاجيكستان (017/0) تعلق دارد.
جدول 3. شاخص هرفيندال صادرات و واردات كالايي اعضاي اكو طي دوره 2001-1997 
	شرح
	افغانستان
	آذربايجان
	قزاقستان
	قرقيزستان
	پاكستان
	تركيه
	تركمنستان
	ازبكستان
	ايران
	تاجكيستان

	تعداد كالا
	صادرات
	259
	394
	735
	559
	1768
	3799
	209
	893
	1570
	366

	
	واردات
	852
	1846
	2406
	1423
	3301
	4482
	1710
	2447
	3160
	881

	تعداد سال
	صادرات
	5
	4
	1
	5
	5
	5
	2
	5
	5
	5

	
	واردات
	5
	3
	1
	5
	5
	5
	2
	5
	5
	5

	شاخص هرفيندال
	صادرات
	076/0
	163/0
	0432/0
	057/0
	015/0
	0057/0
	222/0
	0406/0
	0501/0
	194/0

	
	واردات
	027/0
	0099/0
	007/0
	009/0
	0089/0
	073/0
	006/0
	017/0
	0084/0
	0173/0


  مأخذ: نتايج تحقيق
به‌طوركلي مي‌توان گفت كه بالاترين ‌و پايين‌ترين تمركز كالايي به‌ترتيب به تاجيكستان با 76/42 درصد و تركيه با 82/2 درصد تعلق دارد. بعد از تركيه، پاكستان، قزاقستان، ازبكستان ‌و قرقيزستان قرار دارند. در نتيجه، اين 5 كشور، بيشترين تعددو تنوع كالايي در صادرات را داشته‌‌اند. بررسي شاخص‌هاي تمركز واردات كشورهاي اكو نشان داده است كه بالاترين سهم واردات يك كالا به ازبكستان و افغانستان با 22/11 و 17/11 درصد اختصاص دارد و تركمنستان نيز با 51/2 درصد كمترين تمركز يك‌كالايي را دارد. بعد از تركمنستان، قزاقستان، آذربايجان، قرقيزستان و ايران بالاترين عدم تمركز كالايي را دارند. مقايسة نسبت‌هاي تمركز واردات و صادرات اين كشورها بيانگر آن است كه ساختار صادرات بسياري از كشورها به بيست قلم كالا محدود است؛ اما نسبت‌هاي تمركز بيست قلم كالاي وارداتي به‌مراتب كمتر از نسبت‌هاي تمركز بيست قلم كالاي صادراتي بوده است. محاسبة شاخص هرفيندال نشان داده كه شاخص صادرات كشورها به‌مراتب بيشتر از شاخص هرفيندال واردات كشورها است؛ بدين‌معني كه ميزان شاخص هرفيندال واردات كالايي كشورهاي اكو در مقايسه با شاخص هرفيندال صادرات كالايي اين كشورها اعداد به‌مراتب كوچكي هستند و بيشترين مقدار آن ‌به تركيه، ازبكستان و تاجيكستان اختصاص دارد.
4-2. تحليل مزيت نسبي آشكار شدة اقلام كالاهاي‌ صادراتي كشورهاي عضو اكو
در اين قسمت از پژوهش، مزيت نسبي صادراتي ايران و كشورهاي اكو تجزيه ‌و تحليل مي‌شود تا از اين طريق كالاهايي ‌كه امكان توسعة تجارت ايران به كشورهاي عضو اكو را فراهم مي‌آورند، معرفي شوند.
نتايج اندازه‌گيري شاخص مزيت ‌نسبي آشكارشدة RCA براي مجموعة اقلام صادراتي ايران طي سال‌هاي 2001-1997 به‌همراه نرخ رشد متوسط دوره و ضريب ثبات آن با درنظرگرفتن صادرات نفت و در سطح كد دو رقمي سيستم هماهنگ (HS)، حاكي از وجود مزيت ‌نسبي براي 7 گروه صادراتي كشور است. البته، مقدار شاخص مزيت ‌نسبي آشكارشده در مورد 5 گروه، رشد منفي‌ و تنها در مورد دو گروه، رشد مثبت دارد. اين 7 گروه طي سال‌هاي 2001-1997 در مجموع با درنظر گرفتن گروه سوخت‌هاي معدني (كد 27)، 7/91 درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داده و ساير گروه‌ها تنها 3/8 درصد صادرات كشور را از آن خود كرده‌اند. با خارج‌كردن گروه سوخت‌هاي ‌معدني، شش گروه باقي‌مانده 7/43 درصد صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل مي‌دهند(حسيني، 1384).
نتايج محاسبات ‌و بررسي تعداد كالاهاي صادراتي برحسب كد شش رقمي  HSبه‌همراه مزيت نسبي آشكارشدة ايران و كشورهاي عضو اكو طي سال‌هاي 1997-2001، گوياي آن است كه:
1.  در مجموع، اين كشورها 3383 قلم كالاي صادراتي مزيت‌دار داشتند كه از اين نظر، تركيه در بين اعضاي ‌اكو با 1216 قلم (9/35 درصد كل كالا) در رتبة اول‌‌و پاكستان با 601 كالا (8/17 درصد كل كالاها) در رتبة دوم قرار دارد؛ در مقابل، قزاقستان با 28 قلم كالا (8/0درصد) كمترين كالاهاي مزيت‌دار را داشته است كه اين، در واقع عدم تنوع كالاهاي صادراتي اين كشورها را نمايان مي‌سازد. اين در حالي است كه از فهرست اقلام صادراتي ايران برحسب كد 6 رقمي HS از مجموع 1566 قلم كالاي صادراتي ايران طي دورة 2001-1997، تعداد 269 كالا مزيت ‌نسبي صادراتي داشته كه 153 قلم آن رشد مثبت در مزيت‌ نسبي‌و باقي اقلام رشد منفي داشته‌‌اند؛ و اين امر، گوياي آن است كه ايران نه تنها در تنوع‌بخشيدن صادرات، بلكه در تخصص‌گرايي نيز در مقايسه با دو كشور داراي مقام اول در اكو- تركيه‌و پاكستان- جايگاه مناسبي ندارد.
2.  از كل 3383 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي سازمان اكو، تعداد 1956 قلم كالا (معادل 8/57 درصد كالاها) براي دو كشور و كمتر مزيت داشته است. كالاهايي كه مزيت نسبي ‌آنها در كل كشورهاي اكو در دامنة 3و 5 كشور قرار دارد، 246 قلم كالا است. تعداد ‌كالاهايي كه مزيت آنها در دامنة 6و 7 كشور قرار دارد، 20 قلم‌كالا بوده ‌و كالاهايي‌كه مزيت نسبي‌آشكارشدة آنها براي ‌بيش از 8 كشور است، تنها 2 قلم كالا را شامل مي‌شود. بدين‌ترتيب، بسياري از اعضاي اكو دو اصل تنوع‌بخشي‌و تخصص‌گرايي را در توسعة صادرات خود به‌منصة ظهور نرسانده‌اند. اكو ازجمله تشكل‌هاي اقتصادي ‌منطقه‌اي است كه تجارت درون منطقه‌اي اعضا سهم ناچيزي از كل تجارت آنها را تشكيل مي‌دهد و اعضا هنوز نتوانسته‌اند سطح مبادلات‌ تجاري درون‌منطقه‌اي خود را افزايش دهند. يكي از دلايل اصلي پايين‌بودن تجارت درون‌منطقه‌اي اكو اين است كه ساختار تجاري اعضا به‌گونه‌اي است كه گسترة‌ كالاهاي ‌صادراتي داراي مزيت ‌نسبي براي كل منطقه‌كم ‌و به‌علاوه، آن‌كالاها نيز بين ‌اعضا بسيارنامتوازن توزيع شده است.
3. كالاهاي صادراتي داراي مزيت‌ نسبي ايران‌و اعضاي اكو را مي‌توان در سه ‌دستة زير‌ طبقه‌بندي‌كرد:
الف- كالاهاي صادراتي‌كه هم ايران و هم بيش از يك كشور از اعضاي ‌اكو در مورد آنها مزيت نسبي دارند؛
ب- كالاهاي صادراتي كه تنها ايران در مقايسه با يكايك كشورهاي عضو در مورد آنها مزيت نسبي دارد؛
ج- كالاهاي صادراتي كه يك‌و بيش از يك كشور از اعضاي اكو در مقايسه با ايران در مورد آنها مزيت نسبي آشكار شده دارند. در يك ارزيابي كلي، با توجه به دسته‌بندي فوق، نتايج زير به‌دست مي‌آيد:
- كالاهاي صادراتي كه ايران و بيش از يك كشور از اعضاي اكو در مورد آنها مزيت نسبي آشكار شده دارند، بالغ بر 186 كالا بوده است؛ چرا كه از 269 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي آشكار شدة ايران، در186 كالا علاوه بر ايران، يك‌و بيش از يك كشور از اعضاي اكو در مورد آنها مزيت نسبي داشته‌اند.

- كالاهايي‌كه تنها ايران درمقايسه با يكايك اعضاي اكو در مورد آنها مزيت نسبي ‌داشته، 83 كالا است.
- كالاهاي صادراتي كه يك‌و بيش از يك كشور از اعضاي اكو در مقايسه با ايران در مورد آنها مزيت نسبي آشكار شده داشته‌اند، بالغ بر 3114 كالا بوده است. درواقع از 3384 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي اكو و ايران، 3114 كالا (92درصد) به نه كشور اكو (به جز ايران) و تنها 269 كالا (8درصد) به ايران تعلق داشته است. بدين ترتيب، اندازه، تنوع‌ وگسترة كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي آشكارشدة ايران در مقايسه با كل ‌اكو به نسبت 1 به 12 است. اين موضوع هرچند بيانگر جايگاه ضعيف ايران در توسعة صادرات است‌و درونگرابودن‌و بسته‌بودن آن را آشكار مي‌سازد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امكانات مبادلاتي و فرصت‌هاي تجاري بكرو دست نخورده‌اي در اقتصاد و تجارت ايران وجود دارد كه در يك تعامل همه‌جانبة ثمربخش و همكاري‌هاي اقتصادي متقابل، امكان شكوفايي و توسعة آن فرآهم است.
4-3. شاخص كسينوس

به‌منظور ارتقاي روابط تجاري بين ايران و كشورهاي عضو اكو لازم است كه درجة اكمال تجاري بالقوه بين ايران و آن كشورها تعيين و از آن درجهت گسترش روابط تجاري كشورها استفاده شود. منظور از درجة اكمال تجاري درواقع ميزان تشابه ساختار صادرات يك كشور با واردات كشور ديگر است كه نشان‌دهنده امكان تجارت بين كشورها است. اكثر اقتصاددانان عقيده دارند كه حجم تجارت بين دوكشور زماني افزايش مي‌يابد كه درجة اكمال تجاري بين آنها بالا باشد، يعني ساختار صادرات يك كشور با ساختار واردات كشور ديگر مشابه باشد؛ اما درجة اكمال تجاري بالا دليل كافي براي برقراري روابط تجارت بالا بين دو كشور نيست، بلكه عوامل ديگري نظير تشابه الگوي تقاضا (مطلوبيت)،‌ نزديكي ‌جغرافيايي‌و مسائل ‌سياسي‌ در شكل‌گيري اين روابط مؤثرند.
درمطالعات تجربي براي برآورد شدت تجارت بين کشورها، از روش‌هاي مختلفي استفاده‌مي‌‌شود كه محاسبة‌ کسينوس ‌زاوية ‌بين دو ‌بردار صادرات کشورA و‌ واردات کشور B يكي از آنها است.
براي محاسبة اين شاخص در جريان مبادله تجاري بين ايران‌و اعضاي اكو، فرايند زيرانجام شده است:

1. واردات‌كالايي برحسب كدشش رقميHS هريك از اعضاي اكو ازجهان ازPC-TASاستخراج شد؛
2. مجموع ارزش واردات اين كالاها و مجذور آنها نيز به‌دست آمد؛
3. صادرات ايران به جهان برحسب كدشش رقمي HS نيز استخراج‌و مجموع مجذور آن محاسبه‌‌شد؛
4. شاخص كسينوس، براساس رابطة اشاره‌شده براي اين شاخص محاسبه شد.
در جدول 4، معيار كسينوس براي جريان كالاهاي مبادله‌اي (صادراتي) ايران و كالاهاي وارداتي كشورهاي عضو اكو در دورة 2001-1997 محاسبه شده است. 
جدول 4: شاخص كسينوس بين‌ بردار صادرات ايران‌و بردار واردات اعضاي اكو طي دورة 2001-1997

	شرح
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	مجموع دوره

	افغانستان
	0/001
	0/004
	0/001
	0/002
	0/002
	0/002

	آذربايجان
	-
	0/096
	0/001
	0/001
	0/001
	0/023

	قزاقستان
	-
	-
	-
	0/086
	-
	0/082

	قرقيزستان
	0/002
	0/001
	0/001
	0/005
	0/005
	0/004

	پاكستان
	0/066
	0/008
	0/003
	0/009
	0/066
	0/041

	تاجيكستان
	0/004
	0/008
	0/005
	0/002
	0/002
	0/005

	تركيه
	0/095
	0/165
	0/189
	0/216
	0/400
	0/302

	تركمنستان
	-
	-
	0/160
	0/238
	-
	0/225

	ازبكستان
	0/008
	0/058
	0/212
	0/001
	0/001
	0/080


مأخذ: نتايج تحقيق. آمارها از پايگاه آماري PC- به‌دست آمده است.
از اين جدول چنين برمي‌آيد كه كشورهاي تركيه و تركمنستان، بالاترين پتانسيل همكاري تجاري با ايران را دارند‌و پتانسيل همكاري ساير كشورها با ايران پايين است. در اينجا براي محاسبة درجه اكمال بين ايران ‌و كشورهاي عضو اكو، از كد شش رقمي HS استفاده شده است. مقادير به‌دست‌آمده حداكثر به رقم 302/0 درصد به كشور تركيه ‌و حداقل به رقم 002/0 درصد به كشور افغانستان تعلق دارد و بقية كشورهاي عضو سازمان در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. هر چند حداكثر رقم به‌ مقدار 302/0 معرف آن است كه درجة اكمال بين دو كشور ايران و تركيه رقم چندان بالايي نيست‌، حداقل رقم موجود گوياي ‌آن است كه درجة اكمال بين دو كشور ايران ‌و افغانستان‌ بسيار نازل ‌است؛ هرچند كه اين مقدار، امكان وجود فعاليت‌هاي تجاري را در آينده ‌كاملاً منتفي نمي‌كند. زيرا طي دورة فوق، اندازة شاخص كسينوس براي كشور تركيه پيوسته ‌افزايش داشته و امكان صادرات ايران به آن كشور بهبود يافته است؛‌و درمورد بقية كشورها، به سبب نبود اطلاعات كامل‌و نيز نوسان بالاي شاخص فوق، تحليل روند ميسر نيست.

شاخص‌ كسينوس محاسبه‌شده براي اعضاي اكو طي دورة 2001-1997 نشان‌ مي‌دهد كه مشابهت ساختار كالاهاي صادراتي ايران با ساختار كالاهاي وارداتي تركيه بالا است و تركيه بالاترين پتانسيل همكاري تجاري با ايران را در مقايسه با ساير اعضا دارد. درواقع، زمينة توسعة تجارت ايران با تركيه از ديگر اعضا بالاتر است.
4-3. برآورد پتانسيل تجاري دوجانبه بين ايران و كشورهاي عضو اكو

الف- پتانسيل صادراتي ايران به كشورهاي عضو اكو: در اين قسمت، براي آنكه بتوان هم ميزان پتانسيل و هم كالاهاي پتانسيل‌دار را معين كرد، از روش برآورد سادة پتانسيل استفاده شده است. آمار اقلام صادراتي‌‌و وارداتي هريك از كشورهاي‌ اكو و ايران براساس كد شش رقمي HS براي دورة زماني 2001-1997 با استفاده از آخرين نسخة نرم‌افزار آماري تجاري در زمان پردازش اطلاعات (PC_TAS 2002) استخراج‌و سپس با استفاده از الگوي موردنظر، اطلاعات پردازش شده و پتانسيل صادراتي (وارداتي) ايران به/ از هريك از اعضاي اكو تعيين شده است.
براي محاسبة پتانسيل صادراتي ايران به هريك از كشورها، لازم است كد كالاهايي كه ايران در مورد آن كدها براي دورة زماني تعيين‌شده، صادركننده به جهان بوده است، شناسايي شود؛ سپس از بين اين كدها، مواردي گزينش ‌شوند كه كشور موردنظر، واردكنندة آن كد از جهان باشد. آنگاه براساس اين كدهاي كالايي، پتانسيل صادراتي ايران به هريك از كشورها در جدول‌هاي‌ جداگانه قابل دسترس خواهد بود.

براي محاسبة پتانسيل تجاري كالايي دو جانبة ايران با كشورهاي عضو اكو مراحل زيرانجام شده است:

1- اقلام صادرات ايران به جهان و اقلام واردات كشورهاي عضو اكو از جهان برحسب ‌كد شش‌ رقميHS از لوح‌ فشردة سيستم تحليل تجاري PC-TAS به‌دست‌آمد؛
2- كدهاي ‌كالايي‌ مشترك ‌بين صادرات‌ايران‌و واردات اين كشورها، برحسب كد شش رقميHS استخراج ‌شد.
3- كالاهاي صادراتي ايران به اين كشورها از PC-TAS استخراج شد.
4- كدهاي كالايي مشترك بين صادرات / واردات ايران به / از اين كشورها و جهان به‌ دست آمد.
5- حداقل مقدار بين صادرات ايران به جهان و واردات اين كشورها از جهان تعيين شد.
6- از تفاضل صادرات ايران به اين كشورها و ستون حداقل (مرحلة 5)، ظرفيت استفاده نشده صادراتي ايران به اين كشورها، تعيين‌و بالاخره، درصد ظرفيت استفاده‌نشده نيز محاسبه شد.
جداول 5، نشان‌دهندة چگونگي محاسبة حداكثر پتانسيل ‌صادراتي ‌ايران به اعضاي اكو طي دورة زماني 2001-1997 است. مطابق ستون 2 جدول (تعداد اقلام كالاهايي كه ايران در آنها صادرات داشته و در همان كالا اعضاي اكو واردكننده بوده‌اند) بالاترين تعداد كالاها (608) به تركيه‌‌و كم‌ترين تعدادكالاها (108) به قرقيزستان تعلق دارد. ستون‌هاي 3 و 4 بيانگر ارزش صادرات ايران‌و واردات آن كشورها در آن‌ كالاهاي ستون 2 جدول است.

در ستون 5 جدول، حداكثر ظرفيت صادراتي ايران به اعضاي اكو نشان داده شده؛ كه از حداقل‌ دو ستون صادرات ايران به جهان و واردات آن كشورها از جهان برحسب كدهاي شش‌رقمي نظام هماهنگ براي متوسط سالانة دورة زماني 2001-1997 به‌دست آمده است. مطابق نتايج به‌دست آمده، ظرفيت صادراتي سالانة ايران به 9 كشور عضو اكو 6/4944 ميليون دلار بوده است كه در ميان آنها، بالاترين ظرفيت صادراتي ايران به ‌ميزان (7/3660 ميليون دلار) به كشور تركيه تعلق دارد و اين كشور به‌تنهايي 74 درصد از كل ظرفيت صادراتي ايران به اكو را به خود اختصاص مي‌دهد. بعد از تركيه، تركمنستان (1/465 ميليون دلار)، قزاقستان (4/197 ميليون دلار)، پاكستان (3/182 ميليون دلار)، آذربايجان (2/149 ميليون دلار)و ازبكستان(8/142 ميليون دلار) به ترتيب در رده‌هاي دوم ‌تا ششم قرار دارند. پايين‌ترين ظرفيت صادراتي ايران در ميان اعضاي اكو به ميزان 5/47 ميليون دلار، به تاجيكستان تعلق دارد.
ستون 6 جدول، صادرات سالانة ايران طي دورة موردبحث‌ و ستون‌هاي 7و 8 ، ميزان و درصد ارزش صادرات استفاده ‌نشده از ظرفيت صادراتي ايران به آن كشورها را نشان مي‌دهد؛ كه برحسب شاخص، سه كشور تركيه، تركمنستان و قزاقستان در رده‌هاي بالاتر از ديگر اعضاي سازمان اكو قرار دارند. در مقابل، پايين‌ترين رتبه ازلحاظ هر دو شاخص، به تاجيكستان تعلق دارد.

گفتني است كه هرچند كل ظرفيت صادراتي سالانة ايران به اكو 6/4944 ميليون دلار بوده، صادرات موجود ايران به آن كشورها در دورة زماني 2001-1997، درمجموع 9/909 ميليون دلار بوده و به عبارت ديگر، 7/4034ميليون دلار (معادل 6/81درصد) از حداكثر ظرفيت صادراتي ايران به اكو استفاده نشده است. البته با فرض تحقق30 درصدي ازحداكثر ظرفيت‌صادراتي ايران، افزايش‌صادرات ايران از 9/909 ميليون دلار به4/1483ميليون دلار ميسر است كه درآن صورت، صادرات ايران به اكو 63درصد افزايش خواهد يافت.

جدول 5. پتانسيل صادراتي ايران به كشورهاي اكو برحسب متوسط سالانه دوره زماني 2001-1999
	شرح
	تعداد كالاها
	صادرات ايران به جهان(ميليون دلار)
	واردات كشور ... از جهان (ميليون دلار) 
	حداكثر ظرفيت صادراتي ايران به.. (ميليون دلار)
	صادرات‌موجود ايران به ... (ميليون دلار)
	صادرات‌استفاده‌نشده
(ميليون دلار)
	درصد استفاده‌نشده 

ازپتانسيل(ميليون‌دلار)

	افغانستان
	133
	7/18080
	7/101
	3/62
	2/20
	1/42
	6/67

	آذربايجان
	326
	7/18230
	9/336
	2/149
	46
	2/103
	2/69

	قزاقستان
	129
	3/948
	486
	4/197
	3/25
	1/172
	2/87

	قرقيزستان
	108
	8/17975
	3/48
	3/37
	6/16
	7/20
	5/55

	پاكستان
	141
	1/18485
	5/463
	3/182
	49
	3/133
	1/73

	تاجيكستان
	123
	7/17691
	8/47
	5/47
	9/26
	21
	2/44

	تركيه
	608
	9/18889
	1/9224
	7/3660
	3/645
	4/3015
	3/82

	تركمنستان
	268
	8/1054
	1/465
	1/465
	10
	1/455
	8/97

	ازبكستان
	201
	8/18778
	8/262
	8/142
	6/70
	2/72
	6/50


ماخذ: نتايج تحقيق.
شايان توجه است كه در مورد افغانستان، آمار مورد استفاده؛ به قبل از دوران سازندگي و پايان‌يافتن سلطه طالبان است ‌و آمار ارائه ‌شدة جديدتر (2003-1999) گوياي آن است كه ايران توان‌صادراتي به ارزش متوسط ‌169 ميليون دلار به افغانستان است كه در مقايسه با ميانگين ارزش صادرات تحقق‌يافته (85ميليون دلار) امكان افزايش آن تا دو برابر هست.
ب- پتانسيل وارداتي ايران از اعضاي اكو: از آنجا كه گسترش روابط تجاري دوطرفه است، بعد از برآورد پتانسيل‌صادراتي ايران به اعضاي‌اكو، اينك پتانسيل‌وارداتي ايران از اين كشورها را نيز بررسي‌مي‌كنيم.
جداول (6) نشان‌دهندة چگونگي محاسبةحداكثر پتانسيل وارداتي ‌ايران از اعضاي اكو طي دورة زماني 2001-1997 است. مطابق ستون 2 جدول (تعداد كالاهايي كه ايران واردات داشته و در همان كالا اعضاي اكو صادركننده بوده‌اند)، بيشترين تعداد كالاها (609) از تركيه‌و كمترين تعداد كالاها (17) از آذربايجان بوده است. ستون 3و4 ، ارزش واردات ايران‌و صادرات اعضا در همان كالاهاي ستون 2 جدول را نشان مي‌‌دهند.

در ستون5 جدول، حداكثر ظرفيت صادراتي اعضاي اكو به ايران نشان داده شده كه از حداقل‌ دو ستون واردات ايران از جهان و صادرات آن كشورها به جهان برحسب كدهاي شش ‌رقمي نظام هماهنگ براي متوسط سالانة دورة زماني 2001-1997 به‌دست آمده است. مطابق نتايج، ظرفيت صادراتي سالانة 9 كشور عضو اكو به ايران 8/3056 ميليون دلار است؛ كه در ميان آنها بالاترين ظرفيت صادراتي اعضاي اكو به‌ميزان 3/1956ميليون دلار به كشور تركيه تعلق دارد و اين كشور به‌تنهايي 64 درصد از كل ظرفيت صادراتي اكو به ايران را به خود اختصاص مي‌دهد. بعد از تركيه، قزاقستان (1/560 ميليون دلار)، پاكستان(2/261 ميليون دلار) و تركمنستان(1/156 ميليون دلار) به ترتيب در رتبه‌هاي ‌دوم ‌تا چهارم قرار دارند. پايين‌ترين ظرفيت صادراتي اعضاي اكو به ايران به ميزان 1 ميليون دلار به افغانستان تعلق دارد.

ستون 6 جدول، صادرات سالانة اعضاي اكو به ايران طي دورة مورد بحث‌ و ستون‌هاي 7و 8 ، ميزان و درصد صادرات استفاده‌نشده اعضاي اكو از ظرفيت صادراتي آن كشورها به ايران را نشان مي‌دهد؛ كه برحسب شاخص ميزان استفاده نشدة اعضاي اكو از ظرفيت صادراتي آن كشورها به ايران تركيه (1/1741 ميليون دلار)، قزاقستان (7/399 ميليون دلار)، پاكستان (228 ميليون دلار)و تركمنستان (2/154 ميليون دلار) در رده‌هاي بالاتر از ديگر اعضاي اكو قرار دارند، اما برحسب درصد استفاده ‌نشده اعضاي اكو از ظرفيت صادراتي آن كشورها به‌ايران، بالاترين رتبه را تركمنستان (7/98درصد)، تاجيكستان (9/91درصد)، تركبه(89 درصد)، آذربايجان(5/87 درصد)و پاكستان (3/87 درصد) در ميان اعضاي اكو به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 6. پتانسيل وارداتي ايران از اعضاي اكو بر حسب متوسط سالانه طي دورة زماني 2001-1999
	شرح
	تعداد اقلام كالاها
	واردات ايران از جهان (ميليون دلار)
	صادرات كشور... به‌جهان(ميليون‌دلار)
	حداكثر ظرفيت صادراتي ... به‌ ايران (ميليون‌دلار)
	واردات‌موجودايران از... (ميليون‌دلار)
	واردات استفاده نشده (ميليون‌دلار) 
	درصداستفاده‌نشده از پتانسيل (%)

	1. افغانستان
	25
	3/323
	1
	92/0
	88/0
	04/0
	3/4

	2. آذربايجان
	17
	4/1658
	7/6
	7/6
	84/0
	86/5
	5/87

	3. قزاقستان
	64
	4/1216
	8/1660
	1/560
	4/160
	7/399
	4/76

	4. قرقيزستان
	101
	2/1281
	6/54
	9/37
	5/13
	24
	3/63

	5. پاكستان
	49
	9/688
	3/452
	2/261
	2/33
	228
	3/87

	6.تاجيكستان
	27
	4/194
	5/121
	7/28
	3/2
	4/26
	9/91

	7. تركيه
	609
	5/9578
	3/5344
	3/1956
	2/215
	1/1741
	0/89

	8.تركمنستان
	19
	7/350
	5/170
	2/156
	2
	2/154
	7/98

	9. ازبكستان
	68
	1/976
	5/1109
	8/48
	5/31
	3/17
	5/35


ماخذ: نتايج تحقيق
گفتني است كه هرچند كل ظرفيت صادراتي سالانة اكو به ايران 8/3056 ميليون دلار بوده، واردات سالانة موجود ايران از آن كشورها در دورة زماني 2001-1997، درمجموع 8/459 ميليون دلار بوده و به عبارت ديگر، 2597 ميليون دلار (معادل 85درصد) از كل حداكثر ظرفيت صادراتي اكو به ايران استفاده‌نشده مانده است. البته با فرض تحقق30 درصدي حداكثر ظرفيت‌صادراتي ايران، افزايش صادرات اكو به ايران از 8/459 ميليون دلار به 917ميليون دلار ميسر است كه درآن صورت، صادرات اكو به ايران به دو برابر افزايش‌مي‌يابد.
نتايج به‌دست‌آمده از پتانسيل صادراتي اعضاي اكو به ايران، حاكي از امكان افزايش صادرات آنها به ايران به‌طورچشمگير است‌و اين‌كشورها بايد به تسهيل‌تجارت براي استفاده ازپتانسيل‌هاي‌تجاري متقابل اقدام‌كنند
4-4. بررسي اكمال تجاري كشورهاي عضو اكو
يكي از شاخصهاي مناسب براي بررسي امكان تجارت بين دو كشور، شاخص درايسدل است؛ كه با استفاده از آن، پتانسيل تجاري ميان زوج كشورها تا حدود بسيار زيادي نشان داده مي‌شود. 
در اين مقاله با استفاده از اين شاخص، اكمال تجاري بين ايران با اعضاي اكو برحسب كدهاي شش‌رقمي HS در طي سالهاي 2001-1997و مجموع دورة 5 ساله اخير بررسي شده است. همان‌طور ‌كه از اين شاخص بر مي‌آيد، مراحل محاسبه به‌شرح زير بوده است:

1.  صادرات ايران به جهان و واردات ايران از اعضاي اكو بر حسب كدهاي HS شش رقمي از لوح فشردة اطلاعات آماري PC-TAS استخراج شد؛
2.   بين واردات كشور موردنظر و صادرات ايران (كالاهاي مشتركي كه ايران به جهان صادر مي‌كند و كشور مورد بررسي نيز واردكنندة آن از جهان است)، تناظر يك به يك بر قرار شد؛
3. . سهم كالاهاي صادراتي ايران از كل صادرات آن به دست آمد؛
4.  سهم واردات كالاهاي مشترك وارداتي كشور مورد نظر از كل واردات آن تعيين شد؛
5.  كالاهاي مشترك بين‌كالاهاي ‌صادراتي‌ جهان استخراج و سهم آنها ازكل صادرات محاسبه شد؛
6.  كالاهاي مشترك بين كالاهاي وارداتي جهان استخراج ‌و سهم آنها از كل واردات محاسبه شد؛
7.  از تقسيم مرحله3و5 مزيت نسبي صادراتي‌آشكار شده ايران درآن كالاها (
[image: image40.wmf]k
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) محاسبه ‌گرديد؛
8.  از تقسيم مرحله 4 بر مرحله 6مزيت‌نسبي وارداتي اين‌ كشورها در آن كالا (
[image: image41.wmf]k
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) به‌دست آمد؛
9.  از حاصل‌ضرب مراحل 4 ، 6 و 7 ، شاخص درايسدل محاسبه شد. 
در جدول 7 نتايج نهايي حاصل از محاسبة شاخص درايسدل بين ايران و اعضاي اكو براي دورة زماني 2001-1997و مجموع 5 ساله نشان داده شده است. 
جدول7. شاخص درايسدل براي كشورهاي عضو اكو براي دورة زماني 2001-1997 

	شرح
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	مجموع 5سال

	قرقيزستان
	751/0
	695/0
	644/0
	839/0
	065/1
	924/0

	تركيه 
	413/1
	374/1
	660/1
	236/1
	922/1
	485/1

	افغانستان
	188/1
	695/0
	556/0
	720/0
	855/0
	764/0

	قزاقستان
	483/0
	479/0
	486/0
	494/0
	493/0
	487/0

	پاكستان 
	436/0
	559/1
	772/0
	585/1
	495/3
	241/1

	تركمنستان
	-
	-
	329/0
	415/0
	-
	414/0

	ازبكستان
	688/1
	05/2
	003/1
	312/1
	108/1
	345/1

	آذربايجان
	-
	581/0
	219/0
	215/0
	199/0
	264/0

	تاجيكستان
	668/6
	977/9
	224/4
	512/2
	318/1
	608/4


مأخذ: نتايج تحقيق
در سال 1997، تنها 4 كشور تركيه (413/1)، افغانستان (18/1)، ازبكستان (688/1) و تاجيكستان (668/6) از 9 كشور عضو اكو تشابه تجاري مناسب با ايران داشته‌اند. در سال 1998، افغانستان كمترين تشابه تجاري با كشور ايران، پاكستان اكمال تجاري بالايي با ايران داشته‌ است. اين سمت‌و سو در سال‌هاي بعد نيز مشاهده مي‌شود. اما آنچه در اين تحليل‌ها حايز اهميت است درنظرگرفتن اكمال تجاري در دورة 5 ساله است. براين اساس، تركيه، پاكستان، ازبكستان ‌و تاجيكستان بالاترين پتانسيل تجاري با ايران را دارند، به‌طوري‌كه شاخص درايسدل براي اين كشورها به‌ترتيب 48/1، 24/1 ، 34/1و 608/4 است. درمقابل، آذربايجان ‌و تركمنستان كمترين پتانسيل تجاري با ايران دارند. شاخص درايسدل براي اين دو كشور، به‌ترتيب 214/0و 414/0 است. سه عامل اساسي تعيين‌كنندة اين شاخص عبارتند از: مزيت نسبي، ساختار سهم نسبي واردات كشور مورد نظر و سهم كالاهاي مورد نظر از كل صادرات جهاني. اين سه فاكتور در چهار كشور كه بالاترين درجة اكمال تجاري را دارند، بيانگر آن است كه براي كشور تركيه اين امر به‌دليل بالابودن مزيت نسبي است. در مورد با پاكستان بالابودن شاخص درايسدل، بر اثر بالابودن جزء دوم يعني مزيت نسبي وارداتي (
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) است. بالابودن شاخص درايسدل در ازبكستان، متأثر از هر سه عامل تشكيل‌دهندة اين شاخص بوده است.
5. جمع‌بندي‌و ملاحظات پاياني‏
1.  چنان‌كه نتايج تحقيق نشان مي‌دهد اين كشورها در مجموع 3383 قلم كالاي صادراتي مزيت‌دار داشتند كه از اين نظر، تركيه در بين كشورهاي ‌اكو با 1216 قلم (9/35 درصد كل كالا) در رتبة اول ‌و پاكستان با 601 كالا(8/17 درصد كل كالاها) از اين نظر، در رتبة دوم قرار دارد. در مقابل، قزاقستان با 28 قلم كالا (8/0درصد) كمترين كالاهاي مزيت‌دار را داشته است و اين در واقع عدم تنوع كالاهاي صادراتي اين كشورها را نمايان مي‌سازد. فهرست اقلام صادراتي ايران برحسب كد 6 رقمي HS حاكي از آن است كه از مجموع 1566 قلم كالاي صادراتي ايران طي دورة 2001-1997، تعداد 269 كالا مزيت ‌نسبي صادراتي‌و 153 قلم آن رشد مثبت در مزيت ‌نسبي داشته ‌است و باقي اقلام رشد منفي داشته‌‌اند؛ و اين، گوياي آن است كه ايران نه تنها در تنوع‌بخشيدن صادرات، بلكه در تخصص‌گرايي نيز در مقايسه با دو كشور داراي مقام اول در اكو- تركيه‌و پاكستان- جايگاه شايسته‌ و مناسبي ندارد.
2.  بررسي فراواني كالاهاي صادراتي مزيت‌دار در كل كشورهاي عضو اكو گوياي آن است كه از كل 3383كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي سازمان اكو، تعداد 1956 قلم كالا (معادل 8/57 درصد كالاها) براي دو كشور و كمتر مزيت داشته است. كالاهايي كه مزيت نسبي ‌آنها در كل اكو در دامنه 3 و 5 كشور قرار دارد، 246 قلم كالا است. تعداد ‌كالاهايي كه مزيت آنها در دامنة 6 و 7 كشور قرار دارد، 20 قلم‌كالا بوده‌‌و كالاهايي ‌كه مزيت نسبي ‌آشكارشدة آنها براي ‌بيش از 8 كشور است، تنها 2 قلم كالا را شامل مي‌شود. بدين‌ترتيب‌، بسياري از اعضاي اكو دو اصل تنوع بخشي‌و تخصص‌گرايي را در توسعه صادرات به منصة ظهور نرسانده‌اند.
3.  كالاهاي صادراتي كه ايران و بيش از يك كشور از اعضاي اكو در مورد آنها مزيت نسبي آشكار شده دارند، بالغ بر 186 كالا بوده است؛ چرا كه از 269 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي آشكارشدة ايران، در 186 كالا علاوه بر ايران، يك و بيش از يك كشور از اعضاي اكو در مورد آنها مزيت نسبي آشكارشده داشته‌اند. كالاهاي صادراتي كه تنها ايران در مقايسه با يكايك كشورهاي عضو اكو در مورد آنها مزيت نسبي ‌داشته، 83 كالا است. درواقع، از 3384 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي اكو و ايران، 3114 كالا (92درصد) به نه كشور اكو (به جز ايران) و تنها 269 كالا (8درصد) به ايران تعلق داشته است. بدين ترتيب، اندازه، تنوع، گسترة كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران در مقايسه با كل ‌اكو به نسبت 1به 12 است. اين موضوع هرچند بيانگر جايگاه ضعيف ايران در توسعة صادرات است‌و درونگرابودن‌و بسته بودن آن را آشكار مي‌سازد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امكان مبادله‌و فرصتهاي تجاري بكر در اقتصادو تجارت ايران وجود دارد كه در يك تعامل همه‌جانبه‌ و همكاري‌هاي اقتصادي متقابل، امكان شكوفايي آن فرآهم است.
4.  شاخص‌ كسينوس محاسبه‌شده براي اعضاي اكو طي دورة 2001-1997 نشان ‌مي‌دهد كه مشابهت ساختار صادراتي ايران با ساختار وارداتي تركيه بالايي است‌و تركيه بالاترين پتانسيل همكاري تجاري با ايران را در مقايسه با ساير اعضا دارد. در واقع، زمينة توسعة تجارت ايران با اين كشور از ديگر اعضا بالاتر است.
5.  هرچند كل ظرفيت صادراتي سالانة ايران به اكو 6/4944ميليون دلار بوده، صادرات موجود ايران به آن كشورها در دورة 2001-1997، درمجموع 9/909 ميليون دلار بوده و به عبارت ديگر 7/4034ميليون دلار (معادل 6/81درصد) از كل حداكثر ظرفيت صادراتي ايران به اكو استفاده نشده است. با فرض تحقق 30 درصدي حداكثر ظرفيت صادراتي ايران، افزايش صادرات ايران از 9/909ميليون دلار به 4/1483ميليون دلار ميسر است كه درآن صورت، صادرات ايران به اكو 63 درصد افزايش خواهد يافت. درمقابل، كل ظرفيت صادراتي سالانة اكو به ايران 8/3056 ميليون دلار و كل واردات سالانة موجود ايران از آن كشورها در دورة 2001-1997، درمجموع 8/459 ميليون دلار بوده‌ و به عبارت ديگر، 2597 ميليون دلار (معادل 85 درصد) از كل ظرفيت صادراتي اكو به ايران استفاده‌نشده مانده است. البته با فرض تحقق 30 درصدي حداكثر ظرفيت صادراتي ايران، افزايش صادرات اكو به ايران از 8/459ميليون دلار به 917ميليون دلار ميسر است كه در آن صورت، صادرات اكو به ايران به ميزان دو برابر افزايش خواهد يافت.
6.  ‌نتايج حاصل از شاخص درايسدل نشان مي‌دهد كه كشورهاي تركيه، پاكستان، ازبكستان و تاجيكستان بالاترين پتانسيل تجاري با ايران را طي دوره 5 ساله و قزقيزستان،‌ قزاقستان، و به‌ويژه آذربايجان و تركمنستان كمترين پتانسيل تجاري با ايران را داشته‌اند. 
با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهادهايي به‌شرح زير ارايه‌ مي‌شود:
الف- با استفاده از جدول‌هاي پتانسيل تجاري(وارداتي و صادراتي) فيمابين ايران و كشورهاي عضو اكو، در مورد هر كشور افزون بر پتانسيل تجاري كل، كالاهايي نيز معرفي ‌شده‌اند كه ايران درمورد آنها پتانسيل صادراتي/ وارداتي خوبي به/ از اين كشورها دارد، ولي در عمل هيچ مبادله‌ي صورت نگرفته ‌و حتي گاهي كل اين ظرفيت بدون استفاده باقي مانده است.
ب- جدول‌هاي‌ كالايي كه در آنها تمامي كالاهاي مبادلة صادراتي/ وارداتي ايران به/ از كشورهاي عضو اكو براساس كد شش رقمي HS نشان داده شده است، مي‌توانند به‌عنوان مبنايي براي اعمال كاهش ‌تعرفه‌ها‌ و دسترسي به بازار قرار گيرند.
ج- و بالأخره، با استفاده از جدول‌هاي پتانسيل تجاري اعم از وارداتي/ صادراتي ايران از/ به كشورهاي عضو اكو مي‌توان درخصوص ظرفيت‌هاي بالقوه، ميزان صادرات و واردات تحقق‌يافته‌ و ظرفيت‌هاي استفاده شده اطلاعات مفيدتري كسب نمود كه در توسعة تجارت ايران با آن كشورها تاثير دارد.
نكتة پاياني اين‌كه آنچه در اين مقاله پژوهش شد، توسعة تجارت كالايي ايران با اعضاي اكو بود. بديهي است كه ايران در زمينة خدمات، از جمله علمي، فرهنگي، مشاورة صنعتي، بيمه‌و بانكداري، گردشگري و سرمايه‌گذاري، هم مي‌تواند نقش بسيار مهمي به موازات مبادلات تجاري با اين كشورها ايفا كند؛ كه مي‌تواند بحث تكميلي اين مقاله قرار گيرد.
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� . در اين پژوهش، از سيستم هماهنگ HS استفاده شده است


�. Arnon, Arie


� , Sprick, Avia


� Weinblatt


� دليل اينكه 30 درصد حداكثر پتانسيل به‌عنوان پتانسيل صادراتي كشورها به يكديگر درنظر گرفته مي‌شود، مشكلاتي است كه در دنياي واقعي به‌منظور توسعة بازارها (حتي درصورت امكان‌پذيري اين امر) وجود دارد. درواقع، كشور "الف" اگر به‌طور فرضي مشكلي بر سر راه توسعة صادرات به كشور "ب" در حد حداكثر ظرفيت‌هايش نداشته باشد، نمي‌تواند اين امر را به‌سرعت انجام دهد؛ زيرا اجراي اين اقدام مشروط به آن است كه يا ظرفيت‌هاي توليدي كشور "الف" به‌يكباره به ميزان ظرفيت‌هاي خالي صادراتي آن به كشور "ب" افزايش يابد و يا اين كشور صادرات به كشورهاي ديگر را به اندازه لازم كاهش دهدو صادرات به كشور "ب" را جايگزين آن كند. اقدام نخست معمولاً اقدامي زمانبر است و اقدام دوم چندان توصيه نمي‌شود زيرا تمركز شديد بازارهاي صادراتي، استمرار صادرات يك كشور را با خطراتي غيرقابل پيش‌بيني مواجه مي‌سازد.


�. عامل توليد به فراواني نهاده‌هاي كار، سرمايه، مواد اوليه، فنآوري، خلاقيت،‌ نوآوري و دانش انساني اشاره دارد. البته كشوري كه از يك يا چند عامل توليد به فراواني بهره‌مند است، در توليد كالاهايي كه به ميزان بيشتري از آن نهاده‌ها استفاده مي‌كند، از اين حيث داراي مزيت نسبي خواهد بود. در مورد صدور كالاها نيز عوامل مختلفي نظير هزينه‌هاي بسته‌بندي، حمل و نقل، ‌بيمه، بازاريابي و ... از جمله متغيرهاي هستند كه به دليل پويايي خود و تحولات ناشي از رشد سريع فنآوري اطلاعات و ارتباطات، بر مزيت نسبي كشورهاي مختلف تاثير مي‌گذارند. از ناحيه تقاضا نيز عواملي نظير كشش تقاضا، تغيير ميزان تقاضا به تبع تغييرات نرخ رشد جمعيت، تغيير سليقه‌و الگوي مصرف‌و يا دخالت دولت كشورهاي واردكننده، از جمله عواملي هستندكه بر شكل‌گيري‌و تحولات مزيت‌نسبي‌و رقابتي كشورها در صادرات كالاهاي خود تاثير مي‌گذارند.


�. Revealed Comparative Advantage (RCA)


�. Belassa


� World Bank


� UNIDO


� Aquino


� Crafts and Thomas


�. ITC UNCTAD/WTO


� . از روند عملكرد صادراتي شاخص فوق به‌عنوان شاخص مكمل براي مزيت‌نسبي آشكارشده طي دوره استفاده مي‌شود. ضريب تشخيص رابطة خطي� EMBED Equation.3  ���، ميزان ثبات عملكرد صادراتي را نشان مي‌دهد. هر اندازه به‌سمت عدد يك ميل كند، ثبات بالاي عملكرد صادراتي را طي دوره نشان مي‌دهد؛ برعكس، هر اندازه� EMBED Equation.3  ��� به صفر نزديكتر باشد، بيانگر عدم ثبات ‌و نوسان بالا در ميزان عملكرد صادراتي است. شاخص مذكور، از رابطة زير به‌دست مي‌آيد:


	� EMBED Equation.3  ���


ثبات‌روند، از ديگر شاخص‌هاست‌كه مي‌توان ازآن در تحليل شاخص مزيت‌‌نسبي آشكارشده استفاده كردو از رابطه زيرقابل محاسبه است:


� EMBED Equation.3  ���


با لگاريتم‌گيري از طرفين، رابطة زير حاصل مي‌شود: � EMBED Equation.3  ���


سپس با كمك روش حداقل مربعات معمولي (OLS)، ضرايب رابطه با ساده‌سازي به صورت� EMBED Equation.3  ��� قابل تخمين خواهد بود.


� . نسبت‌تمركز، اندازة i تا از بيشترين ارزش كالاهاي وارداتي‌و صادراتي را به كل ارزش صادرات‌و واردات آن كشور نشان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، نسبت تمركز يك‌كالايي را با CR1 نشان مي‌دهد و مبين آن است كه بزرگ‌ترين مقدار كالاي مورد مبادله اعم از صادراتي يا وارداتي، چه سهمي از اندازه صادرات يا واردات آن كشور را تشكيل مي‌دهد. بر اين اساس، در اين قسمت، نسبت تمركز يك‌كالايي، چهاركالايي، هشت‌كالايي‌و بيست‌كالايي براي كشورهاي عضو اكو محاسبه شده تا بتوان نشان داد كه ساختار كالايي واردات و صادرات اين كشورها چگونه بوده است.


� . يكي ديگر از شاخص‌هاي مورد استفاده براي ساختار تجارت كالايي كشورها، استفاده از شاخص هرفيندال است. اين شاخص را اريس سي. هرفيندال (1989) در واقع براي رفع برخي نواقص نسبتهاي تمركز پيشنهاد داد. شاخص‌هرفيندال، چگونگي توزيع اندازةه صادرات ‌و واردات كشورها در بين‌ كالاهاي مورد مبادله مشخص مي‌‌شود. شاخص هرفيندال را با فرمول� EMBED Equation.3  ��� نشان مي‌دهند. در اين فرمول، n تعداد كالاها و S سهم هر كالا از كل جريان تجارت است. اگر تعداد بي‌شماري كالا با اندازه‌هاي نسبي يكسان در جريان تجارت وجود داشته باشد، شاخص هرفيندال كوچك‌و نزديك به صفرخواهد بود كه در واقع ‌گوياي متنوع بودن كالاهاي صادراتي‌ و وارداتي آن كشور است‌و اگر تعداد كمي كالا و با اندازه‌هاي نسبي نابرابر در تركيب تجارت آن كشور وجود داشته باشد، اين شاخص نزديك به‌ يك خواهد بود.
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